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 دکتر محمدعلی فیروزی

 دانشکده ادبیات و علوم انسانیهیأت علمی عضو 

 سال سابقه 02بیش از با 

 

در یکی از محلات قدیمی شهر همدان متولد شدم. دوره ابتدایی را در  1331اینجانب در هفتم اسفند    

یار دانست. بسدبستانهای حافظ و شکیبا گذراندم. مرحوم پدرم سواد قرآنی داشت و خواندن و نوشتن می

برد. در جلسات قرآن هفتگی که به پدرانه مرا همراه خود به مسجد و مجالس مذهبی میمهربان بود. با مهر 

کردم روخوانی قرآن را یاد شد و من در معیت ایشان شرکت میای در منازل محل برگزار میصورت دوره

 گرفتم. 

اشت، اصله زیادی دسینا که با منزل ما فسیکل اول یا دوره سه سال اول متوسطه را در دبیرستان قدیمی ابن

تحصیل کردم. در آن زمان مدارس صبح و بعد از ظهر بود و من به ناچار روزی دوبار این فاصله طولانی را 

کردم. سیکل دوم یا سه سال دوم متوسطه را در دبیرستان تاج همدان گذرانده پیاده و در برف و سرما طی می

 دیپلم ادبی را دریافت کردم. 1331و در خرداد 
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در دوره دبیرستان مدیون زحمات دبیران محترم به ویژه مرحوم آقای جعفر وکیلیان، دبیر زبان انگلیسی که    

کرد که به خاطر شخصیت و منش ایشان، بیش از پیش به زبان انگلیسی علاقمند شدم. پیوسته مرا تشویق می

تحصیل در دانشگاه بود. همچنین در این رشته ادامه تحصیل دهم و ایشان یکی از مشوقان بنده برای ادامه 

آقایان مرحوم صمد سلیمانی و مرحوم اسداله ملکیان که هر دو تحصیلات حوزوی و جدید داشتند و روحانی 

کردند. شخصیت احترام برانگیزی داشتند و با نفوذ بودند و دروس قرائت عربی و صرف و نحو را تدریس می

ت و رضوان الهی بر ایشان باد. آقای سید کاظم اکرمی که در کردند. رحمکلامشان دانش آموزان را جذب می

و  کردند، انسانی متعهد، فهیمهای مختلف تدریس میشناسی، منطق و فلسفه را در سالدبیرستان درس روان

سیاسی  هایداد. )ایشان به دلیل فعالیتان شخصیت، درس زندگی و بیداری میخوش برخورد که به دانش آموز

پس از انقلاب اسلامی مدتی وزیر آموزش و پرورش بودند و اکنون نیز استاد دانشگاه خوارزمی که داشتند، 

 عمر و عاقبت به خیری مسالت دارم.باشند( برای ایشان سلامتی، طول می

وند )مرحوم دکتر صادق افزون بر دبیران از سال چهارم متوسطه در دبیرستان تاج با آقای صادق آیینه   

یقی . دوستی با ایشان توفو چهره ماندگار کشور( همکلاس شدم ستاد فقید دانشگاه تربیت مدرسوند اآیینه

ای بود که دوره ابتدایی را در روستای محل تولدش گذرانده بود و وند فرد خودساختهبرایم بود. مرحوم آیینه

عهد، متدین، کوشا، فهیم و برای گذراندن دوره متوسطه به همراه پسرعمویش به همدان آمده بود. انسانی مت

وفادار بود. عقلش بیشتر از سنش بود. در آن روزگار در همدان توسط برخی از متدینین و فعالان سیاسی، 

در طبقه بالای یکی از مساجد  "کانون جوانان ولی عصر"فرهنگی از جمله آقای علی آقامحمدی کانونی به نام 

ک ز حسینیه ارشاد تهران بود. یک سالن برای سخنرانی که به سبشهر تشکیل شده بود، تقریباً مقیاس کوچکی ا

 ی، اجتماعی سیاسی در آن ارائههای دینجدید تریبون و صندلی داشت و هر هفته عصر پنجشنبه سخنرانی

ن داد و در کنار آهای دینی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی امانت میهایی در زمینهشد. کتابخانه نیز کتابمی



3 
 

برخی  وند، من وشد. آقای آینهقویتی، زبان، ریاضی و ... که توسط برخی از دبیران متعهد اداره میهای تکلاس

ام نقش بسیار داست. متاسفانه بعدها این آموزان را با این کانون آشنا کرد که در تعیین مسیر زندگیاز دانش

یشان ادامه داشت و پیوسته مانند کانون توسط ساواک بسته شد. این دوستی در دانشگاه و تا زمان وفات ا

 ی صادق باد.برادری دلسوز به بنده لطف و محبت داشت، رحمت و رضوان خدا بر آن بنده

کردند تا هم مهارتی بیاموزند و هم درآمدی بر اساس سنت رایج آن زمان که پسرها در تابستان کار می   

از وقتی وارد دبیرستان شدم تا زمان اخذ دیپلم، کردم اما زدم و دستفروشی میکسب کنند، من نیز بساط می

کردم. اگرچه کارسخت و پر زحمتی بود، اما تابستانها در مغازه چلوکبابی یکی از بستگان نزدیک کار می

و غرورآور در ذهنم هست، لیکن برایم شیرین  های آن روزها اکنونارب خوبی بدست آوردم. خاطره زحمتتج

اندوزی، درآمدی هم داشت تابستان علاوه بر مهارت و تجربه ن دوره دارم. کار دراست. اندک هنری نیز از آ

کرد. به جوان امکان حضور در جامعه که بخشی از هزینه تحصیل و هزینه کتاب و لوازم التحریر را تامین می

فته یکو از بین رآورد. متاسفانه سالهاست این سنت ننگر بار میداد و او را واقعو برخورد با مشکلات را می

 است.

 ورود به دانشگاه 

پس از اخذ دیپلم با تاکید آقای وکیلیان دبیر محترم زبان انگلیسی و به تبعیت از برخی  1331تیرماه سال    

نام کردم. آن روزها آزمون سراسری فقط در شهرهایی که دانشگاه داشت، ها در آزمون سراسری ثبتهمکلاسی

وند و همدان حوزه آزمون نبود. لذا به همراه دو تن از دوستان )آقای صادق آیینهشد و در شهر برگزار می

آقای محمدعلی بهرامیان( برای شرکت در آزمون سراسری به تهران سفر کردیم. محل آزمون ما دانشگاه ملی 

 ه قبلرشت)شهید بهشتی کنونی( در منطقه اوین تعیین شده بود. در آن زمان هر داوطلب مجاز به انتخاب ده 

 از شرکت در آزمون بود.
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های آمادگی کنکور و تست زنی مرسوم نبود. امتحانات نهایی نیز به  ها مانند اکنون شرکت در کلالآن سا

شد. لذا من و دوستانم تجربه آزمون تستی و چهار جوابی را نداشتیم. با این حال صورت تشریحی برگزار می

 د.یم. این رشته انتخاب سوم من بودانشگاه تهران قبول شد« علوم انسانی»به لطف خدا هر سه نفر ما در رشته 

ه پذیرفت. همده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در رشته علوم انسانی، دانشجو میدر آن زمان دانشک

یمسال کرد، می گذراندند. در نهای عمومی را که آموزش برای آنها ارائه میدانشجویان در نیمسال اول درس

ها، با راهنمایی مشاورین دوم نیز دروس عمومی بود. لیکن بر اساس علاقه دانشجو و شرایط و مقررات گروه

سال سوم در صورت کسب امتیازات لازم دانشجو به یکی شد. از نیمواحد متفاوت ارائه می 6آموزشی حدود 

 شد.های سیزده گانه ذیل هدایت میاز رشته

شناسی، فرانسه، تاریخ، جغرافیا، باستان رسی، زبان و ادبیات انگلیسی، زبان و ادبیاتزبان و ادبیات فا   

 شناسی زبان روسی، زبان ،شناسی، فلسفه، زبان و ادبیات عربی، فرهنگ و زبانهای باستانی، زبان آلمانیروان

ن نیز بودند، داشت. م در آن زمان رشته حقوق بیشترین متقاضیان را در میان کسانی که دارای دیپلم ادبی   

ومین انتخابم و س« علوم سیاسی»دانشگاه تهران و دومین انتخابم « حقوقی قضایی»هنگام ثبت نام اولین انتخابم 

دانشگاه تهران بود. که در این رشته پذیرفته شدم. به قصد شرکت مجدد در آزمون و قبولی در « علوم انسانی»

نام کردم. لذا از بدو شروع به تحصیل در رشته دانشگاه ثبت رشته حقوق قضایی و به شوق قاضی شدن در

م. چه کردعلوم انسانی، متون درسی دبیرستانی را نیز به منظور شرکت مجدد در آزمون سراسری مطالعه می

توانست در سال اول تحصیل یک بار دیگر در آزمون شرکت کند و مقررات طبق مقررات آن زمان دانشجو می

که امروز جاری است وجود نداشت. یکی از روزها که جهت مطالعه به کتابخانه رفته بودم و ای تغییر رشته

 مشغول تورق کتابی بودم به حدیثی از امام صادق )ع( برخورد کردم که متن حدیث چنین بود:
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بحور  قضیالقضاه اربعة: ثلاثه فی النار و واحدٌ فی الجنة: رجلٌ قضی بجور و هو یعلم فهو فی النار و رجُلٌ »

و هولا یعلم فهو فی النار و رجلٌ قضی بالحق و هو لایعلم فهو فی النار و رجل قضی بالحق و هو یعلم فهو 

 (363صفحه  2)تحف العقول جلد « فی الجنة

باشند: میاند: سه گروه در آتش و یک گروه در بهشت ها چهار گروهامام صادق علیه اسلام فرمود: قاضی   

ستم حکم کند، به دوزخ رود. و مردی که ناآگاهانه به ستم حکم کند نیز در دوزخ است  مردی که آگاهانه به

و مردی که ناآگاهانه به حق حکم کند، راهی دوزخ شود و مردی که آگاهانه به حق حکم نماید به بهشت 

 رود. 

ن این دید این حدیث شریف تاثیر عمیقی بر من گذاشت و چندین روز فکرم را مشغول کرده بود، گویی   

حدیث عنایت و لطف خدا به من بود. سرانجام از شرکت در آزمون مجدد و رفتن به رشته حقوق منصرف 

 قبولی یعنی علوم انسانی پرداختم.شدم و با جدیت به ادامه تحصیل در رشته 

د به رشته نکردند که بتوانسال دوم تحصیل دانشجویان باید طوری واحد انتخاب میچنانکه گفته شد در نیم   

وند از ابتدا قصد ادامه تحصیل در رشته زبان و ادبیات عربی و دلخواه وارد شوند. مرحوم آقا صادق آیینه

بان داشت. لیکن من بین رشته ز دوست دیگرم آقای محمدعلی بهرامیان قصد ادامه تحصیل در رشته فلسفه را

کردم. چون صلا فکر انتخاب رشته جغرافیا را نمیشناسی مردد بودم. الیسی، زبان و ادبیات فارسی و روانانگ

ای به این درس نداشتم و کمترین نمراتم در درس تاریخ و جغرافیا بود. برای انتخاب یکی در دبیرستان علاقه

از سه رشته فوق شروع به تحقیق و مشاوره کردم. تا اینکه یکی از همشهریان که قبلا در دبیرستان ما تحصیل 

ها و کاربرد رشته جغرافیا و تفاوتهای جغرافیای ذهنی در دبیرستان وم جغرافیا بود از مزیتکرد و سال سمی

 ردی در دانشگاه برایم توضیح داد.و جغرافیای علمی و کارب



6 
 

های آقای دکتر پرویز کردوانی که بعدا به پدر ان در کلاس درس جغرافیای خاکمیهمبه همراه او و به عنوان    

معروف شد، شرکت کردم. آنقدر شیفته مباحث و بیان شیرین و ملموس استاد شدم که  کویرشناسی ایران

تلخی دروس جغرافیای دبیرستانی را فراموش کرده و به تحقیق در مورد این رشته پرداختم. در نهایت در 

لوژی ونیمسال دوم با انتخاب واحد دروسی که لازمه ورود به رشته جغرافیا بود )زمین شناسی عمومی، فیزی

سال سوم به عنوان دانشجوی اهم کرده و از نیمعمومی و اصول جغرافیا( زمینه ورود به رشته جغرافیا را فر

 رشته جغرافیای طبیعی، با اشتیاق و علاقه ادامه تحصیل دادم.

 یسه گرایش داشت، جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی، کارتوگرافی. واحدها در آن زمان گروه جغرافیا   

شد. دانشجویان جغرافیا مجاز بودند درس به دو قسمت مهاد )رشته اصلی( و کهاد )رشته فرعی( تقسیم می

 های مرتبط ازجملهدو گرایش دیگر جغرافیا و یا رشتهسی واحد درسی را به عنوان رشته فرعی یا کهاد از 

غرافیای ب نمایند. من رشته کهاد خود را جشناسی، زبان انگلیسی، زبان و ادبیات فارسی و ... انتخاتاریخ، باستان

شدم. کردم به این رشته علاقمندتر میانسانی انتخاب کردم. هر چه شناخت بیشتری از مباحث جغرافیا پیدا می

در ترم سوم تحصیل پدرم به رحمت  1332شناسی بود. سال شناسی و انسانچه جغرافیای علمی نوعی هستی

ای مهربان و پایمردی و صبر مادر مهربانم این ضایعه مرا از ادامه تحصیل ایزدی پیوست. لیکن به لطف خد

فارغ التحصیل شدم.  1333بازنداشت و علیرغم مشکلات با یاری حضرت حق تحصیل را ادامه داده و تیر 

استادان من در این مقطع تحصیلی آقای دکتر محمدحسن گنجی )معروف به پدر علم نوین جغرافیا و نخستین 

اسی در یگذار جغرافیای سهواشناسی کشور( آقای دکتر کاظم ودیعی، خانم دکتر دره میرحیدر )پایهرئیس 

لله محمودی )ژئومرفولوژیست( مرحوم دکتر ابراهیم جعفرپور، مرحوم دکتر جمشید ادانشگاه تهران( دکتر فرج

مرحوم دکتر شاپور عیوضی، مرحومه خانم دکتر خدیجه اسدیان، مرحوم دکتر سید رحیم مشیری، جداری
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نژاد، مرحوم دکتر ربیع بدیعی و دکتر محمد بلوچ بودند. که از محضر هر یک از بزرگواران علاوه بر گودرزی

 مباحث علمی درس زندگی و انسانیت آموختم. 

 نظام وظیفه و تقاضای معافی کفالت

انشگاه مرا کردم، دپس از فراغت از تحصیل در مقطع لیسانس بخاطر این که از معافی تحصیلی استفاده می   

به نظام وظیفه معرفی کرد. از آن جا که پدرم فوت کرده بود و تنها فرزند پسر خانواده بودم، تقاضای کفالت 

یفه همدان مراجعه کردم، پس از تشکیل پرونده مادر و خواهران را دادم. برای انحام این امر به سازمان نظام وظ

و انجام برخی اقدامات، طی نامه ای از سازمان ثبت احوال استعلام شد. پس از یک ماه پاسخ استعلام نظام 

ازمان توضیح دادم که این پسر . هر چه برای این دو س"نامبرده برادر دیگری نیز دارد "وظیفه این بود که 

وت شد و نام او در شناسنامه مادر و پدرم نیست، کارساز نبود و برخورد بسیار بدی ها پیش در کودکی فسال

اید و اظهارات شما دروغ بوده است. از آنجا که امیدی به انجام شد که شما وقت ما را گرفتهبا من و مادرم می

تحصیلی  دور معافیدرخواستم در همدان نداشتم برای پیگیری کارم به نظام وظیفه تهران که محل تحصیل و ص

من بود به تهران برگشتم. برای دیدن استادانم سری هم به گروه جغرافیای دانشگاه تهران زدم که آگهی پذیرش 

الله دانشجوی فوق لیسانس را در تابلو اعلانات گروه دیدم. با تشویق و راهنمایی استاد عزیزم آقای دکتر فرج

 نام کردم.رافیا ثبتمحمودی برای شرکت در آزمون فوق لیسانس جغ

در شهریور همان سال در آزمون اختصاصی فوق لیسانس جغرافیا که به صوت تشریحی و در دو روز    

 شد شرکت کردم و به لطف خدا قبول شدم و پیگیری پرونده کفالت را رها کردم. برگزار می

مجددا پیگیری پرونده معافیت کفالت شدم. به لطف خدا  1331پس از پایان دوره فوق لیسانس در تیرماه    

مشکل برادر فوت شده حل شده بود و کفالت من برای نظام وظیفه ثابت شده بود. از سوی دیگر پس از 

زاد از سربازی معاف اعلام را به عنوان ما 1333تا  1331انقلاب اسلامی، دولت موقت طی مصوبه ای متولدین 
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کرد و من می توانستم هم به استناد قانون تک پسری و هم به استناد مصوبه جدید معافیت بگیرم. لذا این بار 

پس  . زیرا اگر"عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد"ظرف دو هفته معافیت کفالت را گرفتم و باور کردم که 

ل کردند بلافاصله در فوق لیسانس ادامه تحصیند و سنگ اندازی نمیداداز لیسانس معافیت کفالت را به من می

ها( داند )از جمله دادن پول به برخی واسطهدادم. یا اگر مسیری غیر از حق که برخی به من پیشنهاد مینمی

 فرماید:کردم به قول حضرت حافظ که میپذیرفتم ،چنین موفقیتی را کسب نمیرا می

 که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند               ز کار و دل خوش دار   تو با خدای خود اندا  

 

 

 دوره فوق لیسانس جغرافیا

بود. لازم به ذکر است که از داوطلبان آزمون  1333آغاز به تحصیل در دوره فوق لیسانس جغرافیا از مهر    

 1331دو نفر پذیرفته شده سال تنها من حد نصاب لازم را کسب کرده بودم. مقرر شد به همراه  1333شهریور 

د و مجری ها بوکه تحصیل آنها به تعویق افتاده بود، کلاس برگزار شود. آن زمان برگزاری آزمون توسط گروه

فوق لیسانس جغرافیا در کشور تنها دانشگاه تهران و دانشگاه ملی )شهید بهشتی کنونی( بود و وزارت علوم 

زمون نداشتند. آزمون زبان و ترجمه متون خارجی ضریب بالایی یا سازمان سنجش دخالتی در برگزاری آ

 شد. مصاحبه علمی شفاهی نیز انجام می داشت و علاوه بر آزمون کتبی تشریحی، آزمون یا

در این دوره گرایش خاصی وجود نداشت و دانشجو هم دروس جغرافیای طبیعی و هم جغرافیای انسانی    

رسید و در مدرک فراغت از تحصیل صرفاً جغرافیا نوشته ن پایان نامه میگذراند سپس به مرحله تدویرا می

ن بود. ایشد. در این دوره بخشی از هر درس عملی بود و دانشجو موظف به انجام یک تحقیق میدانی میمی
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امر برای دانشجو بسیار مفید و آموزشی ملموس و عمیق بوده از جمله کارهای ماندگار آن دوره تحقیق درس 

 ریشد و ایشان رئیس مرکز تحقیقات کویناطق خشک ایران بود که توسط آقای دکتر پرویز کردوانی ارائه میم

 و بیابانی دانشگاه تهران بودند.

ای یک روز در طی یک سال از سوی مرکز تحقیقات ماشین لندرور نجام پروژه عملی این درس هفتهی ابرا   

شد تا کار میدانی را انجام دهیم. نتیجه این پژوهش ها قرار داده میلاسیبا راننده در اختیار من و یکی از همک

مرکز به چاپ رسیده و  13نشریه شماره « بررسی روستاهای حاشیه شرق ورامین»بعدا با عنوان کتاب بیابان 

 من بسیار آموختم و تجربه کسب کردم. 

 «مرادبیک همدان و مراکز استقرار انسانی آنچگونگی پیدایش دره »پایان نامه فوق لیسانس را تحت عنوان    

دفاع کردم و  1331الله محمودی و مشاوره دکتر سید رحیم مشیری تدوین و در تیرماه به راهنمایی دکتر فرج

 فارغ التحصیل شدم. 1از  11/3عدل با م

تر احمد در این دوره نیز از محضر استادان گرانسنگی چون مرحوم دکتر محمدحسن گنجی، مرحوم دک   

 دکتر کاظم ودیعی )که آن سال رئیس سازمان« موسسه جغرافیایی دانشگاه تهران»الملکی بنیانگذار مستوفی

الله محمودی، آقای دکتر محیط زیست کشور نیز بود( مرحوم آقای دکتر پرویز کردوانی، آقای دکتر فرج

ان رفتار این استادمباحث علمی از منش و ها بردم. علاوه بر مصطفی مهاجرانی، خانم دکتر دره میرحیدر بهره

 درسها آموختم.

از جمله توفیقات این دوره فرصتی بود که برای کار در آزمایشگاه جغرافیای دانشگاه تهران برای من پیش    

گروه جغرافیای دانشگاه تهران دانشجو شبانه پذیرفت، در آن سال همه امور شبانه مستقل بود  1333آمد .سال 

شد. روزی مرحوم آقای دکتر ربیع بدیعی مدیر وقت گروه بنده را به بعد تشکیل می 13ا ساعت و کلاسه

دانستند شاغل نیستم، پپیشنهاد دادند بعد از ظهرها که کارشناس رسمی نمی تواند در خواستند و چون می
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شجویان شبانه شب برای دان 1تا  2آزمایشگاه حضور داشته باشد، من به عنوان کار دانشجویی از ساعت 

 6آزمایشگاه را باز نگه داشته و خدمات به ایشان ارائه کنم. بنده مشتاقانه پذیرفتم. حضور حداقل روزی 

روز در آزمایشگاه مجهز گروه که همه امکانات و تجهیزات آزمایشگاه جغرافیای طبیعی  3ساعت و هفته ای 

مایشات را داشت، فرصت بسیار خوبی برای مطالعه و ها و مواد لازم برای انجام آزازجمله نمونه سنگها، فسیل

تلف های توپوگرافی با مقیاسهای مخکار تحقیقاتی و تجربه آموزی برای یک دانشجو بود. آرشیو کامل نقشه

متری کار با آپارات و نمایش فیلم برای میلی 16و  1عکسهای هوایی، استریوسکوپها، آرشیو فیلمهای 

برایم خسته کننده نبود بلکه بسیار شیرین نیز بود. علاوه بر این از آنجا که کلاسهای دانشجویان شبانه نه تنها 

کارتوگرافی که اغلب در آزمایشگاه برگزار می شد و نیاز به حضور کارشناس داشت، مجالی بود  دروس رشته

 بیاموزم. های نقشه برداری، کارتوگرافی و ... را همتا از این کلاسها نیز بهره مند شوم و تکنیک

 استخدام در آموزش و پرورش

لیسانس با توجه به شناخت و رضایتی که اغلب اعضای هیات علمی گروه از کار پس از اخذ مدرک فوق   

بنده در آزمایشگاه پیدا کرده بودند و اینکه چند تن از استادان گروه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بازنشسته 

شنهاد شد به عنوان مربی در گروه جغرافیای دانشگاه تهران خدمت نمایم. همزمان و یا از ایران رفته بودند، پی

دانشگاه ملی )شهید بهشتی( نیز آگهی پذیرش عضو هیات علمی با مدرک دکتری و فوق لیسانس داده بود. 

ه ب ای که در مطبوعات نیزحین بررسی دولت موقت طی اعلامیه من درخواستم را به هر دو دانشگاه دادم. در

ها را ممنوع اعلام کرد. برخی از استادان که به من لطفی داشتند چاپ رسید هرگونه استخدام در دانشگاه

گفتند که این ممنوعیت بزودی برداشته خواهد شد. لیکن من که نیاز به کردند که صبر کنم و میپیشنهاد می

ان شرکت کردم. پس از ثبت نام جهت کار و درآمد داشتم در فراخوان استخدام آموزش و پرورش استان همد

گرفتن کارت ورود به جلسه آزمون به امور اداری اداره کل آموزش و پرورش استان تهران مراجعه کردم. به 
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من گفته شد چون شما فوق لیسانس دارید نیازی به شرکت در آزمون نیست. دو هفته بعد از آزمون برای 

 ید.تعیین محل خدمت به امور اداری مراجعه کن

ه تابلو شناسی بشدگان گروه علوم اجتماعی شامل جغرافیا، تاریخ و جامعهپس از دو هفته لیست پذیرفته   

ای برای تعیین محل خدمت اعلام شده بود که اسم من در ردیف اول نوشته شده بود. روز موعود در جلسه

ه پذیرند و همشهر همدان نمیبرای شدگان جدیدکسی را شرکت کردم. در آن جلسه اعلام شد که از پذیرفته

 به سایر شهرستانهای استان بروند.باید 

من که نفر اول برای تعیین محل خدمت بودم هر چه با مسئولان صحبت کردم که سرپرست خانواده هستم 

بوده نموثر نیفتاد. لذا با توکل به خدا شهرستان ملایر را انتخاب کردم. البته پس از یک ماه متوجه شدم چنین 

و برای افرادی از همین گروه علوم اجتماعی جهت خدمت در شهر همدان حکم صادر شده است. بسیار ملول 

کل الی و من یتو»و ناراحت شدم لیکن راه برگشتی نبود و در ملایر ماندم و این بار نیز بر من ثابت شد که 

ند آنان که با ارتباط در شهرستان همدان ماند زیرا در ملایر زمینه رشدی برایم پیش آمد که برای« الله فهو حسبه

 آوردم که:چنین نشد. پیوسته دو بیتی بابا طاهر عریان را به یاد می

 کس خداوندا به فریاد دلم رس                   کس بی کس تویی مو مانده بی

 یار موئه چه حاجتم کس  همه گویندکه طاهر کس نداره             خدا

خدمتم را به عنوان دبیر در آموزش و پرورش ملایر شروع کردم.  21/1/1331احل اداری روز پس از طی مر   

با توجه به اینکه حدود دو ماه از سال تحصیلی گذشته بود برخی از دروس هنوز معلم نداشتند. لذا مرا به دو 

ر از جمله س دیگدبیرستان معرفی و علاوه بر دروس تخصصی جغرافیا در کلاس دوم دبیرستان ،تدریس درو

کنند هایی که معلمان قدیمی انتخاب نمیکلاس ،لیسی هم به من سپرده شد. مسلما در این زمان از سالزبان انگ

معروف « تگزاس»مانند. ازجمله یکی از دبیرستانهایی که مرا برای تدریس جغرافیا معرفی کردند، به خالی می
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ر این نوشتار نیست. بخصوص که پس از انقلاب اسلامی آموزان خاصی داشت که مجال شرح آن دبود. دانش

داره قبل داشتم کلاس را از ای که ابرخی از ضوابط مدیریت قبلی هم قابل اجرا نبود. به لطف خدا با تجربه

 کردم.

 

 

 تجاربی آموزشی قبل از استخدام

ژه گرامر داشتم به وی : من در دوره تحصیلم در دبیرستان علاقه زیادی به زبان انگلیسییتدریس خصوص -1

و انشاء نویسی انگلیسی که در آن زمان جزء مواد امتحان نهایی ششم دبیرستان بود را خوب بلد بودم. از وقتی 

کلاس دهم بودم در طول سال تحصیلی و تابستانها برای بعضی از دانش آموزان که در درس زبان تجدید 

 دادم. شدند زبان درس میمی

هنگامی که دانشجوی لیسانس بودم مطلع شدم توسط گروه زبان از دانشجویان  1332در اردیبهشت  -2

شود کسانی که حد نصاب را بیاورند از طریق امور دانشجویی به آموزش و پرورش معرفی آزمونی گرفته می

به آموزش و  1332شوند.در آزمون زبان شرکت کردم و حد نصاب لازم را کسب نمودم. لذا در تابستان می

شد، که توسط آموزش و پرورش برگزار میورش همدان معرفی شدم تا برای کلاسهای تقویتی و تجدیدی پر

تدریس کنم. دو ماه در این کلاسها تدریس کردم. تجربه ای بسیار خوبی برای من بود، درآمدی نیز همراه 

 داشت. 

وزش و پرورش ناحیه جنوب مجدداً در آزمون زبان شرکت کردم با کسب حد نصاب به آم 1332مهر ماه    

ساعت زبان انگلیسی برای دبیرستانی در محدوده میدان خراسان  1ای تهران معرفی شدم و حکم تدریس هفته
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بود و در این دبیرستان اغلب اندازی شده برای من صادر شد. در آن زمان مقطع راهنمایی به تازگی راه

آموزان زیاد و از نظر درسی نام شده بودند. تعداد دانشبتآموزان مردودی کلاس نهم قدیم از کل ناحیه ثدانش

ضعیف بودند، از طرفی من خیلی جوان و نحیف بودم. جلسه اول که معاون دبیرستان مرا به عنوان معلم زبان 

به کلاس معرفی کرد و رفت، چند دقیقه ای پشت در قدم می زد. به نظر می رسید اطمینان نداشت که بتوانم 

اره کنم. به ویژه که بعداً متوجه شدم دانشجوی دیگری قبل از من یک جلسه به کلاس رفته و کلاس را اد

وری و بدیگر ادامه نداده و این کلاس یک ماه از سال بدون معلم بوده است. به لطف خدا با تلاش و ص

ا اداره کنم. ر دلسوزی و اینکه اختلاف سنی کمی با دانش آموزان داشتم توانستم تا پایان سال تحصیلی کلاس

تجربه بسیار خوبی برای من بود به ویژه وقتی در ملایر برای تدریس به دبیرستان امیرکبیر )تگزاس( معرفی 

 شدم. 

است. هنگامی که دانشجوی فوق لیسانس بودم، توسط  1336سومین تجربه تدریس من مربوط به سال  -3

« بهار امید»بیرستان ملی )غیر انتفاعی امروز( به نام یکی از دانشجویان که معلم نیز بود برای تدریس در یک د

ساعت جغرافیا برای کلاس دوم  6تدریس هفته ای نقلاب تهران معرفی شدم. قرارداد در حوالی میدان ا

ا ر دبیرستان در رشته اقتصاد و علوم اجتماعی تدریس کنم. مدرسه عجیبی بود. برخی معلمان به طنز آن

ازه هایی که دیگر اجآموزانی با ریش و سبیل و مردودیلاس دوم عجیب بود. دانشمی گفتند. ک« پاییزامید»

وزان از نام شده بودند. دانش آمادامه تحصیل در دبیرستانهای روزانه دولتی را نداشتند، در این دبیرستان ثبت

آمدند و مدرسه میدو گروه اجتماعی متفاوت بودند. نیمی با وضع مالی بسیار خوب که با بنز و ب .ام. و به 

نیمی دیگر افرادی که برای تامین مخارج خود و خانواده مجبور به کار شبانه ازجمله نگهبانی یا رانندگی بودند 

 ای برای تحصیل نداشتند. آوردند. به هر حال هر دو گروه انگیزهو از فرط خستگی خوابشان را به کلاس می
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ن هم آموزان فکر کردند که میز معلم قرار گرفتم، بعضی دانشاولین جلسه ای که به کلاس رفتم و پشت م   

کردند به ناچار ایستادم و به ام. لذا همچنان سر و صدا میمحصل هستم و برای شوخی پشت میز معلم رفته

ی ساکت شد. فردی از انتهای کلاس کلاس کم« ها آقابچه»آموزی فریاد زد حیاط مدرسه نگاه کردم. دانش

سردی نگاهی کردم و با مکث گفتم بله لیسانسم را گرفتم و به زودی با خون« پلم گرفتی آمدیدی»ریاد زد ف

ام فوق لیسانسم را از دانشگاه تهران خواهم گرفت. کلاس کمی ساکت شد. ادامه دادم امروز آزمایشی آمده

ما هم کنم. شتدریس میگویم و این جلسه را پسندم یا نه. حالا من شرایط خود را میببینم کلاس شما را می

اگر شیوه تدریس مرا دوست نداشتید بگویید تا تصمیم بگیریم. کلاس کاملا ساکت شد. خیلی جدی ولی با 

ای هشناسی کردم. و مثالگیری ناهمواریهای ایران در دورانهای زمینزبان ساده شروع به تدریس چگونگی شکل

آقا خیلی »اشتند در پایان کلاس با زبان خودشان که زیاد و ملموس زدم. گرچه اغلب حال درس خواندن ند

اعلام رضایت کردند. آن سال تحصیلی هم تجربه بسیار خوبی برایم بود بطوری که « باحالی، خیلی مخلصیم

 .کرد)تگزاس( را برایم آسان می تدریس در دبیرستان امیرکبیر

یر را آغاز کردم و با علاقه و موفقیت سال های ملاتدریس در دبیرستان 1331کنده سال با این تجارب پرا   

اول را به پایان رساندم. آن سال در شهرستان ملایر تنها دبیری که مدرک فوق لیسانس داشت، من بودم. لذا 

یعنی سال دوم تدریسم فقط دروس جغرافیای سال چهارم رشته اقتصاد به من داده شد. با تمام  1331سال 

ساعت شبانه( تدریس می کردم. مجرد بودم و  11ساعت روزانه و  36اعت )س 31توان و با عشق هفته ای 

تم. رفهمدان می اره کرده بودم و فقط آخر هفته بهبخاطر سرمای زمستان و سختی آمد وشد در ملایر اطاق اج

یک  هلذا تمام وقتم به مطالعه و تصحیح اوراق امتحانی که هر هفته از دانش آموزان می گرفتم می شد. هر هفت

 آزمون کوچک )کوئیز( می گرفتم تا دانش آموزان برای امتحان نهایی آماده شوند. 
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مرحوم شهید رجایی وزیر آموزش و پرورش وقت دستوری مبنی بر بازگشایی دانشسراهای  1331سال    

تان سصادر کردند. روزی در دبیر "مراکز تربیت معلم "راهنمایی تحصیلی قبل از انقلاب اسلامی تحت عنوان

مشغول تدریس بودم که رئیس دبیرستان به کلاس آمد و گفت همین الان به دفتر رئیس اداره بروید. بی خبر 

از همه چیز به دفتر رئیس اداره رفتم. بسیار احترام کرد و مرا به دو نفر که یکی از اداره کل تربیت معلم 

ی اندازی و تبدیل دانشسرای مقدماته راهوزارت و دیگری مسئول تربیت معلم استان بود معرفی کرد و مسئل

به مرکز تربیت معلم ملایر و انتخاب مرا به عنوان رئیس مرکز مطرح نمود. ضمن تشکر اظهار داشتم که علاقه 

مندم تدریس را ادامه دهم و تجربه کار اجرایی ندارم. گفته شد چون شما دارای مدرک فوق لیسانس هستید 

یت خواهد کرد، شما را انتخاب کرده ایم و همه شکل کمک خواهیم کرد. به و مرکز دانشجوی کاردانی ترب

هر حال پذیرفتم و پس از چند ماه تلاش بی وقفه با یاری خدا و همکاری صمیمانه مسئولین استان و شهرستان 

 دانشجو پذیرفت. من علاوه بر کار اجرائی 1361آماده و از سال  "مرکز تربیت معلم شهدای محراب ملایر"

را ارائه می دادم. با توجه به اینکه بعد « روش تدریس علوم اجتماعی»ساعت نیز  6و ریاست مرکز هفته ای 

نگی دانشگاه ها فعال نبودند، دانشجویان مستعد و خوبی جذب مراکز تربیت معلم می شوند. هاز انقلاب فر

ل داده و منشأ خدمات زیادی شدند. عده زیادی از فارغ التحصیلان این مراکز پس از اخذ کاردانی ادامه تحصی

کار در تربیت معلم ملایر فرصت بسیار خوبی برای کسب تجربه آموزشی و اجرایی برای من بود. به ویژه دو 

 جریان برای من بسیار مفید و مغتنم بود. 

ن که هفته ای یک شب با مدیریت یکی از دبیران )آقای محمود شرکت در جلسات قرائت و تفسیر قرآ -1

 ضیایی( و شرکت فرهنگیان تشکیل می شد و بسیار قابل استفاده بود. 

های دوشنبه امام جمعه شهر )مرحوم آیه الله سید رضا فاضلیان( به از بدو فعالیت مرکز تربیت معلم ،شب -2

آمدند و پس از برگزاری نماز مغرب و عشا جلسات بسیار صمیمی با دانشجویان داشتند. در این  مرکز می
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جلسات علاوه بر تفسیر موضوعی قرآن و طرح مسائل اخلاقی به سوالات دانشجویان پاسخ داده می شد و 

ان صمیمت ایش به دانشجویان فرصت تفکر و اظهار نظر در مورد مباحث را می دادند. نفس حق، عامل بودن و

تاثیر عمیقی بر مستمعین ازجمله خود من داشت. که شاید اگر از بدو استخدام در شهر همدان می ماندم چنین 

 «عصی ان تکرهوا شیئاً و هو خیر لکم»توفیقاتی نداشتم و همیشه این فرمایش قرآنی را در نظر داشتم که 

 ( 216)بقره 

 

 

 انتقال به همدان 

و  «مسئول تربیت معلم استان»حکم مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان با سمت  با 1363اوایل سال    

به همدان منتقل شدم. با تجربه های آموخته « رئیس مرکز تربیت معلم شهید مقصودی همدان»با حفظ سمت 

 در ملایر به ساماندهی مرکز نوبنیاد شهید مقصودی پرداختم. چند ساعتی هم تدریس داشتم. اگرچه حوزه

کاری من از یک مرکز به چند مرکز در سطح استان گسترش یافته بود، اما حضور در کنار خانواده، رسیدگی 

به همه امور را میسر می کرد به ویژه اینکه در آن زمان به دلیل تقدسی که همه برای کار و خدمت جهادی 

 قائل بودند، خستگی مفهومی نداشت. 

راهیمی ازدواج کردم. ایشان که خود دبیری جوان و پرتلاش بودند با همراهی با خانم تهمینه اب 1363آذر ماه    

 و همدلی، یاور صدیقی برای پیشبرد اهداف آموزش و اجرایی من بودند. 

یکی از همکاران تربیت معلم آگهی پذیرش عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز  1361اواسط سال 

برای یک جامعه است. « تربیت معلم»دم و هنوز هم باور دارم. بهترین کار را برای من آورد. من که فکر می کر
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و دبیر رسمی قطعی بودم، همچنان علاقمند به ادامه کار در تربیت معلم بودم و چنان غرق در این کار شده 

بودم که درخواست های قبلی خودجهت استخدام در دانشگاه را در ستاد انقلاب فرهنگی را فراموش کرده و 

پیگیری نمی کردم. با اصرار دوستم فرم آگهی را تکمیل و به همراه کپی مدرکم برای دانشگاه شهید چمران 

اهواز فرستادم. پس از چند روز تلفنی از من خواسته شد تا به دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی مراجعه 

اد آبرکت کردیم. از همدان تا خرمکنم. در یکی از روزهای سرد اوایل بهمن به اتفاق همسرم به سمت اهواز ح

ر ده ادبیات دهوا بهاری بود. به دانشکه رسیدیم برف و سرما بود. پس از آن هوا مناسب تر شد. به اهواز ک

فلکه سه گوش )مولوی( رفتم و سراغ گروه جغرافیا را گرفتم متوجه شدم که جذب متخصص جغرافیا برای 

ه تاریخ مجری رشته دبیری تاریخ بود که در سرفصل آن رشته عضویت در گروه تاریخ است. آن سالها گرو

واحد درس جغرافیا منظور شده بود و دانشجویان تعهد دبیری و کار در آموزش و پرورش داشتند. لذا به  33

گروه تاریخ هدایت شدم. وقتی در طبقه دوم ساختمان قدیمی سه گوش به طرف گروه تاریخ می رفتم. درب 

یک روحانی سید پشت میز نشسته بود. ایشان را شناختم زیرا در دانشگاه تهران با ایشان هم اتاقی باز بود و 

 دانشکده بودیم. 

آقای سید خلیل باستان تا مرا دید شناخت. بسیار لطف کرد و در مورد نیاز دانشکده به عضو هیات علمی و 

ند شنگ جباری را هم به دفتر خواستامکانات دانشکده و دانشگاه صحبت کرد. سپس مدیر گروه آقای دکتر هو

صورت حق التدریس شروع کنم و و ضمن معرفی من پیشنهاد نمود تا انجام فرایند اداری همکاریم را به 

ای یک یا دو روز به دانشکده بیایم، با توجه به مسئولیتی که در تربیت معلم همدان داشتم، این امر برایم هفته

از وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم و  1363احل اداری از مهر مقدور نبود. لذا پس از انجام مر

 آموزش عالی منتقل و کارم را با عنوان مربی در گروه آموزشی تاریخ شروع کردم. 

 آغاز فعالیت در دانشگاه شهید چمران اهواز 
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انواده را نیاورده بودم به اهواز آمده و طبق برنامه تنظیمی گروه تدریس را شروع کردم. ماه اول خ 1363مهر    

و در مهمانسرای دانشگاه مستقر بودم، هنوز جنگ ادامه داشت. وسائل آمد و شد بین شهری ازجمله قطار و 

اتوبوس محدود بود از سویی برنامه درسی من از شنبه تا پنجشنبه تنظیم شده بود و مجال رفتن و سرکشی به 

خدا به ما عطا فرموده بود، درشهرستان و من اهواز  1363رداد خانواده نبود. همسرم با دو نوزاد دو قلو که م

بودم. از سویی برخی بستگان و دوستان سرزنش می کردند که با این شرایط موطن خود و فامیل را رها کرده 

و غربت را انتخاب کرده ام. با مسائل و مشکلات متعددی روبرو بودم. ازجمله حقوق آموزش و پرورش قطع 

نوز حقوق دانشگاه جاری نشده بود. مسکن که قرار بود از سوی دانشگاه در اختیارم قرار گیرد، شده بود و ه

آماده نبود. مشکلات متعددی بود که چند بار از کرده پشیمان به فکر انصراف از انتقال و بازگشت به همدان 

طف و مدد خدای بزرگ در آموزش و پرورش باقی بود. اما با ل 1363بودم. چه ردیف حقوقی من تا اسفند 

و همکاری مدیر محترم گروه آقای دکتر هوشنگ جباری بر مشکلات فائق آمده و ادامه دادم. آقای دکتر 

جباری که خود لیسانس تاریخ و جغرافیا بود. علاقه زیادی به رشته جغرافیا داشت و به درستی معتقد بود 

یایی عدم توجه به تاریخ در پدیده های مکانی و جغرافهای تاریخی بدون تبیین شرایط جغرافیایی ناقص و تحلیل

تبیین صحیحی بدست نمی دهد. لذا بسیار علاقمند بودند که گرایش جغرافیا در گروه تقویت شود. اکنون که 

های آن روز خاطرات شیرین امروز من هستند که نگارم مشکلات و کاستیسال این سطور را می 33پس از 

 شود. شاره میبه چند مورد از آنها ا

 خاطرات سال اول حضور در دانشگاه شهید چمران اهواز 

هایی که در اولین نیمسال تدریس در دانشگاه به من واگذار شده بود درس اولین کلاس: یکی از درس -1

دانشجو در کلاس  33بود که برای همه دانشجویان ترم آخر تاریخ الزامی بود. حدود « جغرافیای تاریخی»

مستمعین بودند که صاحب  حاضر بودند . خود را معرفی کرده و درس را شروع کردم. دانشجویان از آن گروه
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تند ر بیشتر وامی داشسخن را برسر ذوق می آوردند. دانشجویانی موقر، علاقمند و با انگیزه که مدرس را به کا

شدم. اغلب دانشجویان آن کلاس پس از ها و مشکلات را فراموش کرده بر ماندن ترغیب میو تلخی سختی

تا مقطع دکتری ادامه دادند که از آن جمله دوست و برادر فارغ التحصیلی منشا خدمات زیادی شدند. برخی 

انشکده، های مختلفی در دباشد که مسئولیتاستاد تمام کنونی گروه تاریخ می عزیزم آقای دکتر محمدرضا علم

دانشگاه و وزارت عتف داشتند. آقای عبدالرحمن سلیمانی نیز پس از فراغت از تحصیل مدیریت امور عمومی 

بعهده گرفت. آقای محمد روستایی که معاون جهاد دانشگاهی استان شد و برخی از دانشجویان از دانشگاه را 

 فرماندهان سپاه منشا خدمت بوده و هستند. 

 

 خاطره با شهید سید محمد موسوی

ازجمله خاطرات ماندگار من آشنایی با شهید سید محمد موسوی بود. او که ابتدا دانشجوی رشته فیزیک    

علوم بود و پس از حضور در جبهه و جانباز شدن و قطع دست راستش به تاریخ تغییر رشته داده  دانشکده

ای متبسم و نگاه نافذی داشت. عضو انجمن اسلامی دانشکده بود. با آنکه العاده ای بود. چهرهبود. انسان فوق

گذاشت و برای یخرید روی فرمان دوچرخه متنها یک دست داشت هر روز صبح زود چند قرص نان می

آورد. اهل بروجرد بود. هنگامی که متوجه شد من قصد اجاره منزل دارم صبحانه دوستانش به انجمن می

بخشی از وقت خود را صرف جستجو جهت تهیه منزل برای من کرد و در نهایت از طریق یکی از دوستانش 

که به تازگی ازدواج کرده بود در خوابگاه  یک طبقه در حوالی خیابان امام خمینی برایم پیدا کرد. خود او نیز

ام ای ساکن شدم، شبی با همسرش به دیدن خانوادهمتاهلین ساکن بود. هنگامی که با خانواده در منزل اجاره

دد ایشان به جبهه شد. به او گفتم شما دین خود ا خود آورده بود. صحبت از رفتن مجآمد. یک پاکت انار نیز ب

اید بهتر است بمانید و درستان را تمام کنید. پاسخ ایشان لبخندی بیش نبود. زه ازدواج کردهاید. تارا ادا کرده
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ه ب یشه آسمانی شد. روزی که پیکرش راپس از چند روز با سپاه محمد رسول الله به جبهه رفت و برای هم

« در رفتنش گریست آسمان هم»اش نوشت: دانشکده آوردند باران شدیدی گرفت. یکی از دوستان در یادواره

کنم. امید که با سرور شهیدان هنوز چهره مهربان و مصمم او در خاطرم هست و لبحند آخرش را فراموش نمی

 محشور باشد و روز دیدار مجدد شرمسارشان نباشیم. 

 خاطره بمباران 

دای مهیبی در ساختمان سه گوش مشغول تدریس بودم که ناگاه ص 1363بعد از ظهر یکی از روزهای سال    

آمد و کلاس تاریک شد. به اتفاق دانشجویان به راهرو باریک دانشکده آمدیم. متوجه شدیم بمبی نزدیکی پل 

فلزی افتاده است. در آن سال ظرف یک روز پنجاه نقطه اهواز توسط هواپیماهای دشمن بعثی بمباران شد و 

برانگیز د. روحیه دانشحویان دختر و پسر تحسینها پل فلزی بود که به لطف خدا به پل آسیبی نرسییکی از هدف

 بود، انگار اتفاقی نیفتاده به پیشنهاد خود دانشجویان به کلاس برگشتیم و درس را ادامه دادیم. 

عضو هیات علمی دیگری با مدرک فوق لیسانس جغرافیا در گروه تاریخ جذب شد که به  1366بهمن ماه    

شد. لیکن همکاری وی بیش از یک ترم ادامه نیافت به دانشگاه دیگری ه میاتفاق ایشان واحدهای گرایشی ارائ

 6واحد درس گرایشی جغرافیا فقط  33رشته دبیری تاریخ به تاریخ آزاد تغییر کرد و از  1361رفتند. در سال 

رای واحد در کاتالوگ جدید مانده بود. در آن زمان من مدیریت امور آموزش دانشگاه را به عهده داشتم. ب

دم. پور صحبت کرروشن شدن وضعیت خودم با ریاست محترم وقت دانشگاه آقای دکتر عبدالرسول کاظم

اندازی رشته جغرافیا را به من دادند. تا ایشان طی ابلاغی مسئولیت جذب حداقل دو عضو متخصص و راه

ر شد تا جذب دو نفر کارشناس ارشد جذب و حکم هیات علمی برایشان صادر گردید و مقر 1361سال 

 ردانشجو کارهای پژوهش انجام دهند. که یک نفر از ایشان برای ادامه تحصیل به خارج کشور رفت و دیگ

کرد علی مولازاده که در دانشگاه گلاسکو در مقطع دکتری تحصیل میت. همچنین آقای دکتر محمدبرنگش
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موافقت اصولی  1332ایشان در سال  برای دانشگاه بورس شد که پس از فراغت از تحصیل نامبرده و مراجعه

تشکیل گروه جغرافیا از دفتر گسترش وزارت علوم اخذ گردید و اولین ورودی دانشجویان رشته جغرافیا در 

 پذیرفته شدند.  1331مقطع کارشناسی از بهمن 

هر  در آن زمان به لحاظ محدودیت جا تنها یک اطاق کوچک به گروه جغرافیا اختصاص داده شده بود و   

سه  عضو هیات علمی که یکی هم مدیر گروه بود در یک اطاق مستقر شده بودیم. هنگامی که عضو گروه 

ای هتاریخ بودم با حمایت مدیر محترم وقت گروه تاریخ )آقای دکتر هوشنگ جباری( تعدادی از منابع و کتاب

شد. انشکده نگهداری میتخصصی جغرافیا و چندین برگ نقشه عمومی خریداری کردم که در کتابخانه د

خوانی خریداری شده بود که در اطاق کار خودم همچنین یک عدد میز روش ترسیم جهت ارائه درس نقشه

 شد. قرار داشت. لذا در بدو تشکیل گروه از این امکانات استفاده می

کارگاه گروه شناسی از لوازم و امکانات آزمایشگاه و همچنین با عنایت مدیر محترم وقت گروه زمین   

برداری و ژئومورفولوژی استفاده می شد و برخی از دروس شناسی برای تدریس برخی دروس نظیر نقشهزمین

ه بگردید. تا اینکه به لطف خدا شناسی و هیدرولوژی ارائه میتوسط اعضا محترم هیات علمی گروه زمین

هکتاری معروف بود و ساختمان شماره دو  1 ای که کنار پل پنجم که به قطعهمرور کارگاه جغرافیا در سوله

ون پردیس دانشگاه اکن به اندازی شد. با انتقال دانشکده از سه گوشدانشکده ادبیات نام داشت تجهیز و راه

 باشد. سایت و کارگاه در محل دانشکده جدید ادبیات می

 ادامه تحصیل در دوره دکتری

گردید، شرکت و قبول شدم. لیکن رات علوم برگزار میدر آزمون اعزام به خارج که توسط وز 1361سال    

های کشور در رشته جغرافیا، بورس خارج را به دلیل مسائل خانوادگی و با توجه به ظرفیت و توان دانشگاه

به داخل تبدیل کرده و از دانشگاه تهران پذیرش گرفتم. اعلام نتایج و انجام مراحل اداری طولانی شد لذا از 
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یل در دوره دکتری جغرافیای انسانی را در دانشگاه تهران شروع کردم. برای اینکه همه توان تحص 1333مهر 

خود را به تحصیل اختصاص دهم، با خانواده در کرج ساکن شدیم. چه این شهر برای همسرم که دبیر بود 

 د. ای من آسان بوبر نقلیه آمد و شد به دانشگاه تهرانتر از تهران بود و از نظر دسترسی و وسائل مناسب

در مقطع دکتری از محضر استادان بزرگواری چون مرحوم دکتر پرویز کردوانی، مرحوم دکتر حسین شکوئی،    

نژاد، مرحومه دکتر فاطمه بهروز، آقای دکتر محمدتقی رهنمایی، دکتر مسعود مرحوم دکتر شاپور گودرزی

ویژه حضور در کلاس درس دکتر حسین شکویی  مهدوی و آقای دکتر رحمت الله فرهودی بهره ها بردم. به

ای نو و وسیع در حوزه فلسفه جغرافیا و استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران و چهره ماندگار کشوری، دریچه

به  توانعقیدگی نمیدر ظلمت بی"روابط انسان، ایدئولوژی و محیط بر روی من گشود. او که معتقد بود 

، مرا به مطالعه و تحقیق و تدریس نظریات و مکاتب "ایی دست یافتهای اطمینان بخش جغرافیتحلیل

جغرافیایی واداشت. همچنین مرحوم آقای دکتر پرویز کردوانی که سالها افتخار شاگردی ایشان را داشتم و 

را به راهنمایی ایشان تدوین « نقش کشاورزی در توسعه دشت آزادگان»رساله دکتری خود را تحت عنوان 

 کردم. 

پس از اتمام دوره آموزشی و قبولی درآزمون جامع دکتری، بنا به ضرورت با حکم ریاست وقت دانشگاه    

آقای دکتر منصور سیاری به ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی منسوب شدم و مجدداً با خانواده به اهواز 

دا در تیر ود لیکن به لطف ختر شبرگشتم.گرچه پذیرش این مسئولیت سبب شد که کار انجام رساله طولانی

از رساله دکتری خود دفاع و موفق به اخذ دکتری در رشته جغرافیای انسانی شدم و سپس به مرتبه  1331ماه 

 1311های جدید علمی و پژوهشی کار در گروه و دانشکده را ادامه دادم. سال استادیاری ارتقاء یافتم و با ایده

نیز گروه  1312ریزی شهری در گروه پذیرفته شدند. سال رافیا و برنامهاولین دانشجویان کارشناسی ارشد جغ

ریزی شهری دانشجو پذیرفت. حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی زمینه در مقطع دکتری جغرافیا و برنامه
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کرد و موجب رشد علمی و پژوهشی گروه و دانشکده بود. به هر حال فعالیت پژوهشی بیشتری را فراهم می

 به مرتبه استادی ارتقاء یافتم.  1311مرتبه دانشیاری و سال  به 1311

 از ابتدای ورود به دانشگاه معتقد بوده و هستم که هر عضو هیات علمی در چهار حوزه رسالت دارد:

 کند. آموزش که رسالت اولیه و اصلی اوست و از این طریق نیروی متخصص تربیت می -1

 باشد. مایه به روز شدن اطلاعات علمی او می پژوهش که لازمه رشد هر استاد و -2

های آموزشی و پژوهشی است و به اعتقاد من هر عضو هیات امور اجرائی و مدیریتی که بسترساز فعالیت -3

 علمی لازم است در پیشبرد اهداف دانشگاه مشارکت فعال داشته باشد. 

های فرهنگی و اجتماعی امور فرهنگی و اجتماعی، رسالت دیگر عضو هیات علمی حضور در صحنه -1

 باشد. جامعه می

 نماید:های چند ساله خود را در ذیل ارائه میبر پایه مباحث فوق بخشی از فعالیت

 های آموزشی:فعالیت -1

ام در مقطع کارشناسی تدریس نموده دروس گرایشی رشته تاریخ را 1332تا  1363چنانکه گذشت از سال 

دروس تخصصی  1331ریزی شهری و پذیرش دانشجو از بهمن ماه اندازی رشته جغرافیا و برنامهسپس با راه

ا، های موضوعی، روابط متقابل شهر و روستاین رشته ازجمله فلسفه جغرافیا، توانهای محیطی، تفسیر نقشه

در ابتدا  ام چهفیای فرهنگی، جغرافیای گردشگری .. را تدریس نمودهآمایش سرزمین، جغرافیا روستایی، جغرا

گروه با سه عضو هیات علمی فعالیت خود را شروع کرد. به تدریج که همکاران به گروه پیوستند، تدریس 

ا لذا از بدو تشکیل گروه ت ،برخی از دروس را به عهده گرفتند. اما به درس فلسفه جغرافیا علاقه خاص دارم

کردم کردم این درس را برای دانشجویان ترم اول کارشناسی ارائه میتدریس می که درمقطع کارشناسی 1311
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تا بتوانم نگاهی نو به جغرافیا به دانشجویان بدهم. از سویی این درس پایه اغلب دروس کارشناسی، کارشناسی 

 باشد. ارشد و دکتری می

های و نظریهشهری تدریس دروس، مکاتب  ریزییا و برنامهبا پذیرش دانشجوی ارشد جغراف 1311از سال    

ریزی شهری، مخاطرات های توسعه روستایی، روش تحقیق در برنامهها و نظریهجغرافیای شهری، دیدگاه

 ام. دار بودهمحیطی و جغرافیای طبیعی شهر را عهده

 ریزیامهبرنه پژوهشی در و آیند شناسی تحقیقنیز با پذیرش دانشجوی دکتری دو درس روش 1312از سال    

 ریزی محیط زیست شهری را تدریس نموده ام. برنامهشهری و 

اگر بخواهم حاصل تجربه آموزشی حدود پنجاه سال خود را ارائه نمایم ضروری است به نوع نگاه به    

لت است و آن آموزش اشاره کنم. معتقدم معلمی در همه مقاطع انتقال اطلاعات علمی نیست بلکه یک رسا

است و برای انجام این مهم استاد باید ابتدا خودسازی و خود مواظبتی داشته باشد و « انسان سازی»رسالت 

بر این اساس با دانشجویان ارتباط علمی برای آموزشی موثر برقرار کند. لذا من یک جلسه موفق درس را در 

 دانم.  می گویم می« ت»رعایت پنج مورد که به اختصار به آن پنج 

شروع شود. مدرس با توکل به خدا آغاز سخن کند. و درس « بسم الله الرحمن الرحیم»توکل: تدریس با  -1

را ارئه نماید نه با اتکا به آموخته های خود. چه اوست که کلام را بر زبان جاری می سازد و دل ها را برای 

لرحیم و انجام فعالیت آموزشی در کلاس فراهم پذیرش کلام رام و نرم می نماید. با ذکر بسم الله الرحمن ا

 می شود و آموزش موثر می افتد و برکت می یابد. 

تسلط: تسلط مدرس به موضوعی که تدریس می کند و اشراف او به مباحث مرتبط با درس در جلب  -2

تسلط است  نتوجه دانشجو بسیار موثر است. پرداختن به موضوع، کلی گویی نکردن، حاشیه نرفتن نشان از ای
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و بهترین روش آن است که مدرس با هر سابقه علمی که دارد قبل از ورود به کلاس و ارائه درس موضوع 

 را مرور و با یادداشت مبحث را ارائه نماید. 

تعامل: تعامل علمی با دانشجویان و اجازه مشارکت و طرح سوال توسط دانشجویان بهترین روش آموزشی  -3

 دانشجو می شود و هم شهامت طرح سوال و اظهار نظر به آنان می دهد.  است که هم سبب نشاط

تغافل یا تجاهل: گاه در کلاس به ویژه در دوره کارشناسی که تعداد بیشتر و دانشجویان جوانتر هستند.  -1

گاهی حرف نامناسبی زده می شود و یا حرکتی که در شان کلاس نیست اتفاق می افتد. بهترین شیوه آن است 

ه مدرس خود را به تغافل یا تجاهل بزند. انگار که استاد چیزی ندیده یا نشنیده تا هم کلاس از بحث اصلی ک

 به حاشیه نرود و هم حرمت دانشجو در جمع حفظ گردد. 

تناسب و تعادل: در یک آموزش موفق استاد مباحث درسی خود را با توجه به مقطع تحصیلی و سطح  -3

ید. انتخاب منبع درسی یا تعیین میزان تکلیف درسی با مقطع و ظرفیت دانشجویان علمی مخاطبین ارائه نما

رایج یرهای ثقیل و غمتناسب باشد. ارائه درس با بیانی ساده و روان بسیار مهم است. پرهیز از بکارگیری واژه

ابی در ارزشی های آزمون تعادلتوزیع متناسب سوال-در آموزش بسیار موثر است. تعادل در حجم متون درسی

 دانشجویان در پیشبرد اهداف آموزش نقش زیادی دارد. 

 فعالیت پژوهشی:  -0

های پژوهشی مرتبط با دروسی که تدریس کرده ام و سایر زمینه های مورد علاقه را به صورت انفرادی فعالیت   

لمی از توان دانشجویان یا گروهی انجام داده ام. علاوه بر همکاری علمی و پژوهشی با همکاران عضو هیات ع

تحصیلات تکمیلی نیز در امر پروژه ها در جهت تشویق و هدایت آنها به امر پژوهش استفاده کرده ام. اگرچه 
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های پژوهشی اینجانب در سامانه پژوهشی دانشگاه ثبت شده است. خلاصه ای از آن را به شرح فهرست فعالیت

 ذیل ارائه می نمایم.

 می و پژوهشی در مجلات محتلف داخلی و خارجی چاپ بیش از صد مقاله عل

 های علمی ارائه و چاپ سی و پنج مقاله در کنفرانس

 تالیف نُه عنوان کتب، ترجمه دو عنوان کتاب و ویرایش علمی چهار عنوان کتاب

 و طرح تحقیقاتی خاتمه یافته با خارج از دانشگاه از طریق دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه 11مجری 

 گذراند. اهی میویک طرح داخلی و یک طرح که مرحله نهایی را جهت اخذ گ

ریزی شهری، جغرافیا پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه 123استاد راهنما و مشاور بیش از 

رساله دکتری  11ریزی روستایی، سنجش از دور و عمران گرایش راه و ترابری، استاد راهنما و مشاور و برنامه

ی ارشد رشته جغرافیا و مقالات هانامهپایانی دکتری و هارسالهشهری، داوری  ریزیبرنامهدر رشته جغرافیا و 

 مجلت علمی و پژوهشی.

 ی علمیهاکارگاهارائه و شرکت در 

 نشگاهبه عنوان نماینده دا هاکارگروهی تخصصی سازمانها و نهادها و شرکت در این هاکارگروهعضویت در 

( میراث فرهنگی، سازمان محیط زیست، فرمانداری اهواز ریزیبرنامهاز جمله: شهرداری اهواز )عضو شورای 

 )شورای نامگذاری( 

 های فرسوده شهری در اهواز دبیر علمی اولین همایش بافت

 عضو هیات تحریریه مجلات علمی و پژوهشی معتبر از جمله: 
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  ایمنطقهفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات توسعه پایدار شهری و 

 دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهر، دانشگاه کرمان 

 انداز شهرهای آینده، دانشگاه خوارزمی تهران فصلنامه چشم

 های جغرافیای اقتصادی دانشگاه زنجان فصلنامه پژوهش

 روستایی ایران  ریزیبرنامهفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری، انجمن علمی جغرافیا و 

 دو فصلنامه مطالعات شهری و روستایی دانشگاه زابل 

 فعالیت اجرائی:  -3

با اعتقاد به لزوم همکاری و همیاری اعضای هیات علمی در پیشبرد اهداف آموزش عالی و دانشگاه پیوسته    

ام و از دومین سال ورود به دانشگاه شهید چمران های اجرایی مختلفی را داشتهوزشی مسئولیتبا حفظ سمت آم

ام. بطوری که گاه برخی از های مختلف همکاری اجرایی داشتهاهواز با همه روسای محترم دانشگاه در سمت

د بوده ر حالی که معتقگرفتند. دکردم بر من خرده میدوستان از این که با سلائق مختلف سیاسی همکاری می

ای ای نیست و متعلق به جامعه و نظام است و با برنامهو هستم که دانشگاه متعلق به هیچ جناح یا سلیقه

هترین ام به بئولیتی به من سپرده شده سعی کردهکند. لذا هرگاه مستعریف شده از سوی وزارت فعالیت می

ینجانب های اجرایی ابا تمام توان فعالیت کنم. اهم مسئولیت شکل انجام وظیفه نمایم و تا پایان دوره مدیریت

 عبارتند از: 

  1361تا  1366سه سال از  3مدیر خدمات آموزشی دانشگاه به مدت 

  1333تا  1333سه سال از  3معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به مدت 
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  1313تا تیر  1331بهمن رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی از حدود شش سال از 

  1311تا بهمن  1313سال از آبان  1شهری به مدت  ریزیبرنامهمدیر گروه جغرافیا و 

  1316تا آبان  1311رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی به مدت حدودی دو سال از بهمن 

  1311تا آبان  1316معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به مدت پنج سال از آبان 

  1313تا دی  1311رئیس بنیاد نخبگان استان خوزستان به مدت دو سال از آبان 

  1311تا مرداد  1313سال از مرداد  1شهری به مدت  ریزیبرنامهمدیر گروه جغرافیا و 

  1311تا آبان  1316عضو و دبیر هیات ممیزه دانشگاه از آبان 

  1313تا آبان  1311عضو هیات ممیزه دانشگاه از 

  1313تا  1311عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی هیات میمزه از 

  1313تا  1313شناسی هیات ممیزه از عضو کمیسوین تخصصی ریاضی و زمین

این  های گروه درعلوم زمین منتقل شد. لذا پرونده )توضیح اینکه گروه جغرافیا حدود چهار سال به دانشکده

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی ملحق گردید.(شد. لیکن مجدداً به کمیته بررسی می

  1311تا  1311عضو هیات اجرائی جذب دانشگاه از 

  1311تا  1313و از  1313تا  1311دبیر هیات اجرائی جذب دانشگاه از 

  1133تا  1313عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه از 

  1131تا  1311بهان از عضو هیات اجرائی جذب دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا به
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  1133تا  1311عضو و دبیر هیات اجرائی جذب دانشگاه علمی کاربردی خوزستان از 

  1316تا  1311عضو کمیسیون تخصصی علوم پایه و مهندسی شورای انتشارات دانشگاه از 

  1311تا  1313عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی شورای انتشارات دانشگاه از 

 فرهنگی:های فعالیت -4

های دانشجویی نظیر انجمن اسلامی دانشجویان، بسیج دانشجویی از بدو ورود به دانشگاه پیوسته با تشکل   

ام. همچنین با نهادهای فرهنگی دانشگاه از جمله دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، همکاری نزدیک داشته

 ها عبارتند از: ام که برخی از آنمدیریت فرهنگی دانشگاه همکاری نموده

  1311تا  1316مشاور فرهنگی رئیس دانشگاه شهید چمران از 

 عضو کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی 

 عضو کمیته ماده یک هیات ممیزه 

 عضو بسیج اساتید دانشگاه 

 معاون آموزشی بسیج اساتید استان خوزستان 

 های اجتماعی رادیو و تلویزیون خوزستان حضور در برنامه

 ها در ارگانها و نهادهای استان ارائه سخنرانی به مناسبت

 افتخارات علمی:

  1313استاد برگزیده و سرآمد آموزشی دانشگاه در سال 
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  1311پژوهشگر برگزیده دانشگاه در حوزه علوم انسانی در سال 

  1133مجری مسئول طرح برگزیده دانشگاهی توسط وزارت علوم تحقیقات فناوری در سال 

  1131اد برگزیده و سرآمد آموزشی دانشگاه در سال است

  1132پژوهشگر برگزیده دانشگاه در حوزه علوم انسانی در سال 

 دانشگاه و رشته من

د درخشچمران بر تارک آن میاست. دانشگاهی که نام شهید دکتر اما افتخار اصلی من خدمت در دانشگاه    

دهد و خاطرت مردان مرد را یادآور است. تنفس در آن و ساختمانهایش بوی شهادت و رشادت می

به هفتاد  ره فعالیت جدیداش در دوبرانگیز است. دانشگاهی که علاوه بر قدمت دیرینهآفرین و افتخارمسئولیت

شود با سابقه ای درخشان در تربیت دانش آموختگانی متخصص و متعهد و تولیدات علمی سالگی نزدیک می

دانشگاه خانه اول من است چه از بدو ورود همه اوقات خویش را  جامعه. ی ابر و پژوهشی مفید و کاربردی

ا در کوی استادان دانشگاه با همکارانی اهل علم و فضل ام. روزها در دانشکده و شبهدر دانشگاه سپری کرده

 های بزرگ و ممتازی چون مرحوم آقای سید محسن شفیعیو جوانانی طالب علم و نشستن و در کنار انسان

رئیس فقید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان خوزستان و مسئول نهاد نمایندگی (

های آن در این مقال از او درسهای فراوان اخلاقی و انسانی گرفتم که ذکر نمونه(که دانشگاه شهید چمران

 گنجد. رضوان و رحمت الهی بر آن روحانی وارسته و بصیر باد.نمی

عضو هیات علمی  و هیات علمی تشکیل شد، تا دوازدهبا سه عض 1333کنم گروهی که در سال افتخار می   

های کشور هم به لحاظ هرم هیات علمی و هم تولیدات های دانشگاهروهترین گفعال رسید و یکی از قوی
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باشد. امید که با همت دوستان عزیزم همچنان توسعه و پیشرفت علمی اعم از دانش آموختگان و آثار علمی می

 نماید. 

هنی و ذ اما جغرافیایی که به من آموخته شد و در مسیر آموزش و تحقیق آن قرار گرفتم نه یک جغرافیای   

 ای گسترده در حوزه روابط متقابل انسان و محیط برایتوصیفی که یک علم تحلیلی و کاربردی است با دامنه

 ساماندهی محیط زیست انسانها. 

پس از سالها مطالعه و تحقیق در منابع قدیم و جدید و آثار دانشمندان داخلی و خارجی کاربرد جغرافیا را    

یا را جغراف»دانم بلکه نمی« جغرافیا نخست در خدمت جنگ»نویسد( ر کتابش می) آن گونه که ایولاکست د

دانم. بدانسان که جغرافیدانان باستان و عصر اسلامی و پیشرفت زندگی انسانها می« نخست در خدمت صلح 

از  سها و اکتشافات زیادی را به بشریت عرضه داشتند. اگرچه دیدگاه سوداگرانه غربیان به طبیعت پیافته

رنسانس جغرافیای استعماری و ژئوپولیتیک را ایجاد کرد و به دنبال آن تفکر جغرافیای امپریالیستی با طرح 

جبر جغرافیایی و داروینیسم اجتماعی به چپاول جهان پرداخت و این جنایات را توجیه جغرافیایی کرد. لیکن 

 قائلم. « ماهیت معنوی»من برای جغرافیا 

توسط دو جغرافیدانان غربی به نام گریفین و نوریس  1113و  1112در سالهای « معنویجغرافیای »واژه    

حفاظت  برداری وینه بهرهوارد ادبیات جغرافیای جهان شد و بیشتر روی تاثیر اعتقادات مذهبی و معنوی در زم

فکر انم. زیربنای تدتر میتر و وسیعکند. لیکن من این حوزه را بسیار عمیقهای جغرافیای بحث میاز محیط

جغرافیای معنوی من وحی و حدیث است و آنگونه که قرآن کریم و ائمه معصومین جهان طبیعی و انسان را 

 اند.خواندهق و انفس فراشر را به سیر به آفااند و بتعریف کرده
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ی . رمز و رازجان و رها نیست بلکه جاندار و خدا آفریده و تحت مدیریت اوستدر این دیدگاه طبیعت بی   

دارد. همه ذرات جهان با حساب و از روی حکمت آفریده شده و به فرمان خدای مدیر و مدبراند. همه ذرات 

 جهان جلوه قدرت او و تسبیح گوی ذات اقدس اویند هرچه در آسمان و زمین است از آن اوست. 

 اند. برخوردار ازهمه برابر و یکسان اند وها از یک اصل و ریشه و مخلوق خالق هستیدر این دیدگاه انسان   

عقل و هدایت یافته توسط وحی. همه بنده خدایند و عیال او و رسالت همه انسانها عمران زمین است. من با 

 علم مکان شناسی و"کنم که هدفش هستی شناسی است. برای من جغرافیا و می این جغرافیا زندگی کرده

ناسی و علم محیط ش"به عبارت دیگر  "سازی است.شناسی و فضافضاعلم "یا به تعبیری "سازی است مکان

. انسانها هم در حفظ محیط طبیعی و هم بالندگی محیط اجتماعی مسئولند. من این علم "محیط سازی است

 را امروز بیش از پیش دوست دارم و با آن زندگی می کنم. چه جغرافیا علم محیط زیست بشری است. 

 که جهان خرم از اوست         عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست به جهان خرم از آنم

گذرانم و در شرف بازنشستگی هستم، خدای مهربان را به خاطر اکنون که سالهای آخر خدمت رسمی را می   

همه نعمتها و عنایات و الطافش بر این بنده کمترین شاکرم. به جهت نعمت حیات سلامتی، زندگی در عصر 

ام خمینی بزرگ و جمهوری اسلامی، اشتغال در محیط علمی و افتخار خدمت در دانشگاه بزرگ شهید ام

چمران اهواز و بسیار نعمت های دیگر که قابل شمارش نیستند از خدا بزرگ سپاسگزارم و از علامه طباطبایی 

 گیرم که فرمود: مدد می

 ای بودم و مهر تو مرا بالا برد ذره     من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه              

انوی ام، مدیون دو بکنم که توفیقاتی را که در زندگی علمی و کاری داشتهبه شکرانه نعمت الهی اعتراف می

 گرامی هستم:
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نخست مادرم که علاوه بر حق حیات، با روحیه ایثار و گذشت، سختی ها را تحمل کرد تا من درس    

پسرش را صبورانه پذیرفت تا فعالیت علمی خود را آسوده خیال انجام دهم. هر چه دارم بخوانم. دوری تنها 

از دعای خیر اوست. از خدای منان برای روح پاکش رحمت واسعه و همنشینی با سرور زنان دو عالم را 

 کنم. درخواست می

ه همراه من به اهواز آمده دوم همسرم خانم تهمینه ابراهیمی که در جوانی با دو کودک شیرخوار دو ماه   

ها را تحمل کرد. با صبر و بردباری چندین نقش را به دور از فامیل و خویشاوندان با حداقل امکانات سختی

شناس و موفق در حوزه نمود. همسری مهربان، مادری دلسوز و فداکار در خانه و دبیری وقتخوبی ایفا می

از موفقیت های من بود. رفیقی شفیق، همراهی صبور، همدمی پر های اجتماعی . او زمینه ساداری و مسئولیت

تلاش، مشوقی امین و پیگیر تا بتوانم آسوده خاطر ادامه تحصیل دهم و مراتب دانشگاهی را طی نمایم. هنگامی 

مشیت رویی تدر خانه کمتر بود ایشان با گشادهشدم و طبیعتاً حضورم دار میهای اجرایی را عهدهکه مسئولیت

گرفت تا مور خانه و ساماندهی کارهای مربوط به سه  فرزندم )حسن، حسین و محمدمهدی(را به عهده میا

های ایشان هستم. از خدای بزرگ برای ایشان من بتوانم انجام وظیفه کنم. قدردان و سپاسگزار زحمات و محبت

 اهد را به ایشان عنایت کند. نمایم و امیدوارم خداوند اجر زنان مجسلامتی و عاقبت به خیری مسالت می

ثمره ماندگار سالهای خدمت من دوستان گرانمایه و عزیزی از استادان ارجمند و همکاران گرامی دانشگاه    

است که به دوستی ایشان افتخار می کنم. همچنین دانشجویان فارغ التحصیلی که در ادارات و سازمانهای 

 من می باشند که توفیق همگی را از ایزد متعال خواهانم. مختلف منشا خدمت هستند و فرزندان معنوی 

 این همه گفتیم لیک اندر بسیج                  بی عنایت خدا هیچیم، هیچ

بی                 بی عنایات حق و خاصان حق                  گر ملک باشد سیاهستش ورق                     

 پیش                  متصل گردان به دریاهای خویشقطره دانش که بخشیدی ز بیبی    


